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Abstract 

In Mulla Sadra's philosophical system, human being enjoys a specific stance. He is the 

only contingent being with existential degrees corresponding and conforming to 

existential degrees and worlds. Mulla Sadra's environmental philosophy can be regarded 

as based on the principles and rules founding the system, including fundamentality and 

gradation of existence, particularly the principles of substantial motion and union of the 

knower and the known, as well as the stages of creation of soul and its relation with 

body. Such a philosophy can help us to provide ways to explain the relationship between 

man and nature, according to which environmental crises occurred to the nature can be 

managed. In the philosophical system of transcendent theosophy, nature is the 

manifestation and disclosure of a being continually influencing it in its creation and 

duration, endowed with knowledge, apprehension and consciousness according to its 

share in the being, and represents the hidden interior and exterior aspects of reality of 

existence. Therefore, man's interaction with nature as a living thing is totally different 

from that which is defined in environmental philosophy based on West's philosophy, 

which believes in an existential unity between man and nature. The present paper seeks 

to explain and analyze the meaning of man and nature in Mulla Sadra's philosophy and 

elaborate on their interrelation. 
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 ملاصدرا ۀفلسف در عتینسبت انسان با طب لیو تحل یبررس

 بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت 
 در فلسفۀ ملاصدرا

    ∗ییرضا میابراه

 ∗∗یجعفر شانظر 

 ۳2/3۱/۳۱۷۱تاریخ پذیرش:                |                   ۳۱/0۷/۳۱۷0: افتیدر  خیتار 

 چکیده
ای برخو  ا  اس . او تنها مو و  ممکن  اس  که  ا ای مراتب و ژت از  ا هات ملاص  ا اشستان    لسسف 

و و یِ ماناظر و مطابق با عوال  و مراتب و و ی است . اصتوو و  واع  تیسیا ا ن شماف لسسف  از  بی  
و اتحا  عال  و معسوف و همچنین مراک    وهری و ژت  و اصتت  کرک اصتتال  و تگتتکی     و و  و به

  آن باوان واسطهبمحیط   ا جک   ه  که تواش  مبنای لسستف  ز س   آن با ب ن، م تکو ن شفا و شستب
که طبیع  از  محیط  اهکا ها   برای تبیین شسب  اشسان و طبیع  ا ائه کر  و بر اساس آن بحران ز س 

و ی که  تجس  و ظهو  مو  عنوانبهبر ، م  ر   جو .    شماف لسسف  ککم  ماعالیه، طبیع  آن  شج م 
ای که از و و   ا  ؛ وا   عس ، ا  اک و بهرت تناستتتببهپذ ر  و همچنان    ک وث و بقاء از او تیثیر م 

 و  زش ت بنابرا ن، تعام  اشسان با ا ن مو جعو  اس  و شما اشن ۀ باطن و پی ای شاپی ای کقیق  هسا  اس . 
میان اشسان و  ج ت، مافاوت اس  و ف تعر غرب  محیط  مبان  بر لسسف    لسستف  ز ست  چهآنکس  با به

و بیان  ملاص  ا طبیع     اتحا  و و ی بر را  است ، تبیین و تحسی  معنای اشستان و طبیع     لسستف 
 شسب  آن  و از اه اف اصس  ا ن مقاله اس .

 هادواژهیکل
 .محیط    ز س لسسفاشسان، شفا، طبیع ، و و ، معرل ، اخلاق، 
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 مقدمه

 ها وها، منگتتتاء له ها و    گاتگیری ۀ اخیر، لسستتتفت  ا وپتا  ، بتا ترییر     هت    ستتته ستتت
های آجکا  و پنهاش  بو ت اس . اساس ا ن ترییرات  ا با      تفکی  بین  واهر عِسوی تفاه سوء

عنای و و کر . الباه، ا ن شق ، به مالامر  س  ای وا عی  و شفاو ستفس  و  ا هی ن  مفهوف به
ر تق  ر، اشستتان مو و ی اش  گتتن ت استت ، اما زماش  که هیر و تو یف تفکر شیستت ؛ ز را به تکف

«  ضیه»ن ،  س  پی ا ک« شایجه»آلر ن  و آشجا که با   به م « مسئسه» ای طرح سؤاو، اش  گه، به
و  ا ن مستتائ   مسه ،  چا  اجتابات جتت ت استت . ازهاآنتر       مق مات و تنمی  شه ، ب پیش م 

( و  ا هی ن  م0655-0561)  ضتتا ا، تفکی  بین  وهر شفا و  وهر  ستت     لسستتفه  کا ت 
که تا چه  نا( استتت . م0271-0561) )   لسستتتف  کاش   الامری  ای و و  شفامفهوف و و  به

 ها و تو یهات لسسف  شقشگیریاش ازت، ترییرات ا اماع  و اذواق و ستلا ق لر ی    ا ن  ه 
 کنن .اش  که مجال    هر طسب م ها  مقوله  مسه از اش ، اجاه

ها و کافج کر ن    ا نجا، پا   تحقیق، بر ا ن امر استاوا  است  که شاتواش  اش  گتمن ان    پر
   مقاف مو و ی که بُع  معنوی و  وک  او،  -های لسستتف ، منجر به طریان اشستتان برآو  ن لق ان

اک  تفوّق س با، وا ع   گات خو ش ج . عسیه ز س  -بر  سر م ای از ابهاف به ،    هالهک  س 
کی  او بر تکرر مو و ات، به بهای لراموج  و و ، آ م  به   ستماش  آ م  بر ساک  باطن  او تی

ب و ج  و ا ن    میان کررات « هاماجین»میان « ماجین »و سپا « مو و ات»میان « مو و ی»
فاه هاشه  او از و و  سا ی و منبسط    طبیع  گگ ؛ هرچن  گ لاه، ستبب بی  را  گرلان،  لاه

ای چون جتتو  که با و و  هم  ا ن جتتواه ، عال  استتلاف به  لی  برخو  ا ی از اصتتوو شها  نهم 
یر ، از بحران میبو  کمار تیث«عال  بالا»تستتتسی     برابر خت اوشت  و کاّ اکاراف عمیق شستتتب  به 

کنن ۀ الرازی  و ان م  ن که مسبّب و  ذبان و  وکیّ  گر نپذ رلاه است ،    مقاب  اص  طری
 (.105، 0151)شصر،  مصائب و بلا ای مو و  اس 

ان از شاج  از بیهاشه  اشس معضلاتکن ، جتناخا  که تلا  م محیط  و بوفاخلاق ز ست 
  شخس ،  میبو   ا مرتفع ساز ،        معضلات اب  کن  و با پیگنها   اهکا ها، طبیع   ا   گته

بتا   مباش  شمری خو   ا تربی  کن ، همچنان که  به  مقاب  آن،    ابا ای لعالی  خو  و شیی    
طرح ا ن مباش ، طر ق   ا ج  منمو بهتوان کاو کاضتتتر، مجهی به ابیا های شمری بو ت استتت . م 
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وف جهیر ب ان جتک  که لیسس و ژتجتناست  و عس  اخلاق  ا  شباو کر ، بهو و جتناست ، معرل 
 گیر .اسلام ، ص  الماالهین جیرازی آن  ا    پیش م 

ب  ن ترتیب، تحقیق کاضتر، از چها  بن  و    شایجه تگتکی  جت ت اس .    بن  شخس ، به 
  ان ا ن بن ، به مبحث مه و پاو ا ستتاف و اککاف آن، از شهات لسستتف  صتت  ا  ، پر اخاه « و و »

جتتو .    بن   وف، استت  و شاا ج  از آن کاصتت  م اخاصتتای  الاه « بستتیط الحقیقه» اع ۀ 
 که  و« اتّحا  عال  و معسوف»و «  وهری کرک »بر س  ج ت اس  و سپا  و اص  « جناخ »

 اش .اهمی   اشساه ج ت کائیاش ، گات اصس  شمر   جناخ  ص  ا  تکیه
 قرآن کریمه ی از ا اب  و به ذکر جو مبحث بن  ستوف، با اباناء بر مطالب پیگین، صبر    ن  م 

)صتتو تِ برزخ (  ا با توّ ه به مباش  لسستتف ، بر ستت  کن .    بن   « ستتیما»پر از  تا موضتتوع م 
سسوف و  و لیملاص  ا جناخا  های و و جناخا  و معرل ای ا مال  بین شمر هچها ف، مقا سته

پا    گیر . ستتتیثیرگذا  بر  وش  ا اماع  و لرهنه  غرب،  عن   کا ت و کاش ، صتتو ت م 
کوجی  شاا ج   ا عنوان کنی  که به جرط پذ ر  ا ن پا ان، با اکصتای اصتوو شمری ص  ا  ، م 

 محیط ، ثمربخش وا ع جوش . س ز تواش      لع معضلات،  ضا ا و مسائ  اصوو، م 

 . وجود و احکام آن9

 جو : و و ، به  و معنا، مو   بحث وا ع م 
جتتتو ، و و  از زمرۀ شیی شتتامیتت ت م « و و  اثبتتات »   ا ن معنتتا کتته . معنـای انتزاعی و عللی: ۳
الامر ماحقّق شیستتتان . و و ، به از عق  ش ا ش  و    شفا استتت  که موطِن  غیر« معقولات ثاشیه»

جتتتو ،  م کا  گرلاهها و     واب به هسیّات بستتتیطه و مرکبه بهمعنای اشایاع ، صتتترلار    گیا ت
 «.هوا گرف اس »و « صبح اس »   و گیا ۀ   مراو، برای کهچنان

کی  بر  نب  خا    و شفا معنای حلیلی: .6 الامریِ و و  استتت . و و ، به    ا ن معنا، تی
معنای کقیق ، آن اس  که ع ف از ذات آن ممانع اس  و به اشضماف آن اس  که ماهیات ممکنه، 

ش . ب  ن لحاظ، و و ات امکاشیه، جو از کال  اساوای میان و و  و ع ف خا ج ج ت و مو و  م 
، و و  از ا ن  و(. 21-25، ی0، ج0101)ملاص  ا،  اش تعال  همه  جتئون و تجسّ  صفات کق

 کنن .شیی تعبیر م «   صفات جسّ ت»و « جین کقّ »ب  ن معنا  ا به 
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   لسستتف  صتت  ا  ، محّ  بحث استت  و اککام  و ژت ب ان تعسق  کهآناز میان ا ن  و معنا، 
شهر  ملاص  ا، اجیاء از  بر اساسگیر ، معنای  وف و و  است ،  عن  معنای کقیق  و و .  م

سق )و و  مط لا  : به جرطاش گاشهسهمراتب  وا  ، کیث اتّصاف به و و  و از لحاظ تماع از و و 
ش ، ا ن سه اال  ن آجای)و و  منبسط(. سی   لاو )و و  مقیّ ( لا بگرط  ء مقی (، به جرط ج    غیر

 لحاظِ و و   ا چنین خلاصه کر ت اس :
ء له  المسماة عن  القوف بالمرتبه الو و  اذا أخذت بگرط أن لا  کون معها ج    کقیقة

ء لامّا أن  ؤخذ بگرط  میع الأجیاء اللازم  لها کسیها واذا أخذت بگرط ج   … الأک  ة
ج ء، له  المسماة بالهو ة  ء آخر ولا بگرط لاو اذا أخذت لا بگترط ج   … و یئیها

 (.716، 0151)آجایاش ، �السا  ة ل   میع المو و ات
و به هیچ  ش ا   جو ، تعسّق به غیرای از و و  است  که اجتّ  و ا وی از آن  ال  شم بنابرا ن، مرتبه

سّق بو ت، ماع  ستت  و استت خا ج از  و،  جتتو  و از همینشم عنوان مقی  به  ی  و مح و  به کّ ی 
« مقی  و و  مطسق غیر» ا « و و  بگرط لا»جو . به ا ن مرتبه از و و ، ا  اک و معرل  وا ع شم 

 گو ن .م 
و و  که  ای اس  ازمرتبه کنی ،« مو و »   مقاب ، و و  مقی  که بهار اس  از آن، تعبیر به 

ت، اللاک، عناصر، مرکّباو و  از عق  اوو تا هیولای اول ، اعّ  از عقوو، شفوس،  مراتبسسسسهبه 
 جوش .بن ی م کیواشات، شباتات و  ما ات، ذ   جق، و و  مقیّ ، طبقه

امّا و و  منبستتط  ا لا بگتترط، و و ی استت  که عموف آن بر ستتبی  کسی  شبو ت، به کقا ق 
کاو، همه جئون و تعیّنات و تطوّ ات    عال  خا ج منبعث  عین جو ؛   شم خا  یه شیی منض  

،  و ا ن و با     ،      استتت  و با کا ث، کا ث. از هاآنوستتت ، ماع   استتت  به تع   از ا
(. 55، ی0151؛  هاشهیری، 115، ی7)ملاص  ا،؟؟؟؟؟ج جو شامی ت م « کقیقة الحقائق»

همچنین، از آن  ه  که ا ن جقّ از و و ،    هم  اجیاء و اشحاء  ر ان  ا  ،     سمرو عرلان 
ب ، عر )ابن جتتتو تعبیر م « کق ماجسّ ، و و  عافّ منبستتتط و شفا الرکمن»شمری، از آن، به 

 (.101، ی7، ج0116
جتتو ، بالمعن  الاخّ،، ا ن ستتن  از و و   ا از اککاف و  واع  که بر و و  مارتّب م  چه آن

مقیّ ، از لرط جّ ت و  وّت و کماو، خا ج از کیط  ا  اک و بحث  جو ؛ ز را و و  غیرجام  م 
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اس ، از آن کیث که با خروج از کال  اساوای میان و و   براشهیی جو  و و  مقیّ ، جبههم  وا ع
که با او آنکن ؛ کو ع ف به برک  تعسّق و و  کقیق  به آن، گو   و و  منحاز و مساق  پی ا م 

جتتهو  و اثبات و و  منبستتط لا بگتترط، لرا الاراق میان مو و  مقیّ ت و و  غیرمقیّ   ا و و  
جتتو .    لسستتف  صتت  ا  ، ا ن مطسب، به کم  ستته کک  و    اشق، و و  اکم  مناف  م 

  اع ت، تگر ح ج ت اس :
جتتو ، و و  استت . و و ، شه اعابا  ذهن الف( آشچه، اولار و بالذّات،    عال  خا ج  ال  م 

 از یراستتت  و شه معسوف ذهن  که بر اجتتتیاء خا    کم  جتتتو ، بسکه    عین و ذهن، چییی به غ
  سیاوا تر ن اس»و و ، کاضتر شیس  و ه  اوس  که    عال ، منگاء اثر اس . بنابرا ن، و و  

گاه  ا ن و و ،    عین، کاضر اس  و  کهآن(،  ی 2، ی0156)ملاص  ا،  «به تحقّق    خا ج
جو  و از کال   وف آن، به گاه     ذهن، م  ک از کال  شخس  و و ، به و و  عین  تعبیر م 

و و  ذهن  و هر  و، اطوا  استتف  و اعلای    امراش  و میان ا گتتان مبا ن  کاک  شیستت . ا ن 
 مگهو  اس .« اصال  و و »کک ، به 
مگتکّ  عالم  ظهو   الاه است ، ب  ن  مراتبستسستسهو و ،    مقاف امری واک ،    هیئ  ب( 

  تبا ن، اصتت  تفرّ  و و ، کاصتت ء مابا ن شیستت  تا از ا نمعنا که و و  ا ن جتت ء، با و و  آن جتت   
، هاستت آنجتتو ، بسکه مو و ات    تماّع از شفا و و ، اخالال  ش ا ش  و آشچه ستتبب اخالاف میان 

ان  بر مب که شستتتب  میان مو و ات    شماف عال ، شستتتبا  استتت یطو بهمییان تماّع از و و  استتت ، 
هر ب  ن تا برخ     اش از و و   الاه جتتتّ ت و ضتتتعف. بر ا ن مبنا، برخ  از مو و ات، بهرۀ بیگتتتاری

، هرچن  همه مو و ات ماّصف به    و و ش ،    «وک ت تگکی  و و »اصت   استاس ترتیب، بر
جتتو  که آ  . ب  ن لحاظ، و و  به شو  تگتتبیه م اخالاف، لازف م  هاآنمن ی از و و ، میان مییان بهرت

 جو . صبر  همان جیگه منعکا م های مخاسف السّون، به لون و    هر    از جیگه
بر مبنتای ا ن اصتتت ،    مان ذات اجتتتیتاء،    عین اخالاف،  ت  شحوت ا تبتاط وکتت ت 

 «کقیق  واک ۀ ذات مراتب»توان از آن، به که با مراعات جّ ت و ضعف، م  لرماست کک 
( ا ن اص ، 01-06ی، 02و05، جتما ت پژوهشل  هامف  سلالیه  -فصلنامه  لنی ) تعبیر کر 

و ژت، شال  و شا ض آن شمر ه استت  که  ائ  به تگتتخّ، و تفرّ  و و ،    مو و ات مقیّ  و هب
کن  که و و ، امری ذهن  استتت  که از ا ن ای که    شها  ، اثبات م ماعیّنته استتت ، شمر ه

 ، به تصر ح لسسف  ص  ا  ، و و  کهکال  جو ،   م « اشایاع»تفرّ ات و تگتخّصات خا    



 11   |     ملاصدرا ۀدر فلسف عتینسبت انسان با طب لیو تحل یبررس

 

جتو ، بسکه    خا ج و    ذهن، ظهو  و کضتو   ا   و مستاقیمار منگاء اثر شم یاع از خا ج اشا
 اس ، ه     عین و ه     ذهن.

جتتو . به مو ب ا ن ممکن م « بستتیط الحقیقه»با استتانا  به ا ن  و اصتت ،   ک  اع ۀ ج( 
، از آن قو و  منبستتط و کقیقة الحقا «. بستتیط الحقیقه کّ  الاجتتیاء و لیا بگتت ء منها» اع ت 

جتتتو ، شامی ت م « بستتتیط الحقیقه»کیتث کته عا ی از  میع  هات،  یو  و اعابا ات استتت ، 
ۀ تماف مو و ات استت ،   بر ا ش ، ا ن کقیق  اشبستتاط  که عا ی از ترکیب استت ، کاو عین   

ء از آن جتتت    کهآن. توضتتتیح هاآن نب  ع م   و غیر هاستتت آنب  ن شحو که عین  نبه و و ی 
مو و  اس ، کمّ  از و و  بر ت اس ، اما از آن  ه  که مخسوق اس  و مرگو  به   ه  که

از  ء اس  و غیر، بسیط الحقیقه، عین و ه کماو  ا و و ی ج    و ا ن ع ف، کاوی شق، اس . از
 جو :و ه شق،  ا ع م  آن، اما از همین اص ،  و شکاه اساس  اسافا ت م 

تر و و ، شازل  مرتب  بالاتر از خو ش استتت  و ب  ن پا ین ،    هرف هستتتا ، هر مرتب هرچن . 0
و و ش ، میان مو و  و وِ  صتترف، جتتئون ترتیب، هر    از مراتب و    ات عال ، جتتیش  از 

هموا ت تما یی بر را  اس  که به مو ب آن، و و ، بر مو و  اکاط   هری  ا  . ب  ن  لی  اس  
    -  گو میان و و  و مو و  سخن م «  رب و   ی»ط  که از  اب ناکه کلاف  رآش ، الیون بر 

« واک  القها »تعال   ا  کق -(05)ستتتو ۀ ق، آ   « شحن ا رب الیه من کب  الو   »آ ت  جتتتر فت  
تعال   )ع(، من  ج اس  که   با ۀ کق کن . ا ن  و مفهوف،    ا ن  وو امیرالمؤمنین عس م معرّل  

(. بنابرا ن، 75، یسلبیغ نهج) « ء لا بمیا سهک  جتت    قا شه و غیرء لا بممع ک  جتت   »لرما  : م 
، الو و  استتت  که با استتتانا  به آن، وا ب« تما ی اکاط »، مفهوف « رب و   ی»مکمّ  مفهوف 

جو  و ا ن مطسب،     و  یء  اع ت ص  ا   مضمون الو و  ماما ی  اشستاه م  همچنان از ممکن
ا بگ ء لی»و  یء «  رب و   ی»اجا ت  ا   به  نب  « الاجیاء کّ  »اس ؛ ب  ن ترتیب که  یء 

 اس .« تما ی اکاط »ۀ  نب    بر ا ش « منها
ای که و و ،  ا ای همه صتفات کمالیه و شعوت ستامیه اس ،    هر ظرف و    ه آشجا . از7

 ر تک آن ظرف و    ه از هسا ، ب ان الاضه   خو که ظهو  کر ت اس ، ا ن صفات و شعوت  ا 
 شو س :م  با ت ا ن   اس . آجایاش ، 

ول  المرتبته الراشیة  امیی العس  عن الق  ة و ه  عن الا  ة، لاکرر الصتتتفات وباکررها 
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لالحیوۀ والعس  والق  ة وغیر ذل  من الصتتفات، تطسق … تاکرر الاستتماء و مماهرها
 (.710، ی0151عس  تس  الذّات )آجایاش ، 

 تابت ، همرات بتا توابع، لوازف و عستتتاکر  ظهو   تا تجسّ  و جتتتین م  بر ا ن استتتاس، و و ، هر
(. ا ن شکاه، مفی  ا ن معناستت  که همه مو و ات، 106-101، ی0، ج0101)ملاصتت  ا،  کن  م 

اش ، اعّ  از ستتتماوی و ا ضتتت  و  اش ا  و بیجان، مستتتافیض از عس  و کیات و   هر شعوت اله 
 پیماش  خو ش.    بهولیکن هر    

   عین و ذهن ظهو   ا  ، و و  اس  و ا ن و و ،  چهآنبا ا ن تفاصی ،    لسسف  ملاص  ا، 
 و ، ا ن سر ان و جیوع، لرق میان و و  و مو و ، کنا  م  مو ببهگذ  .    ماز سطح اشایاع 

 لرا توان ه . با کم  ا ن  ابطه، م که  ابط  عسی ،  ای خو   ا به  ابط  تگتتتین م یطو به
استتتاقلاو معسوو  تا مو و   ا از عستّ   ا و و ، مناف  کر ، اما ظهو  و و ،    هیئ  هر    از 

های تنی ه و مو و ات، بته  ت   و مییان همتان مو و  استتت . با  عا   ا ن  و شکاه، تفکّر از  اف
ائ ت، م)ستتو ۀ  «   السه مرسوله» ه ؛ ز را پیام  استتاقلاو معسوو از عسّ ، آن استت  که تگتتبیه م 

انّ السّه هو المستتتیح »عینی  مطسق میان و و  و مو و ،  ی ا ن شیستتت  که  ماکصتتت ( و 51 آ  
 (. 27  آ  مائ ت، سو ۀ ) « مر   ابن

   شمر ه اوّو که  ائ  به تنی ه مطسق اس ، مقاف الوهی ، به سبب عسوّ ذات خو ش، از ه ا   
کام   )ع( تعیّن و تگخّ، مطسق اس ، مسیح جو  و    شمر    وف که گو ای تگبیهعال  معیوو م 

 ، لرما جتتو . ا ن،    کال  استت  که کلاف معجی شماف، آشجا که م تعال   اشستتاه م  و و  کق
بستتیطه »کن  و  اع ۀ ،  مع میان تنی ه و تگتتبیه م «ء و هو الستتمیع البصتتیرلیا کمرسه جتت   »

وق،  یء شخس  عبا ت ل کهآنتوضیح  ص  ا   شیی  ا ع به همین عبا ت  امعه اس ؛« الحقیقه
و  یء  ،«لیا بگتت ء منها»با  یء  وف  اع ۀ ملاصتت  ا تناظر  ا   که « لیا کمرسه جت ء» عن  

 یء اوو  جمر ، با وف ا ن عبا ت جتر ف که برای خ اوش  صتفات تگتبیه  ستمیع و بصتیر برم 
ین  لی  استتت  که از شمر به هم«. بستتتیط الحقیقه کّ  الأجتتتیاء» تاعت ۀ متذکو  تناظر  ا   که 

از  اسخون     ، کقیق  و و ، شه کسّ  است  و شه  یئ ، شه عافّ اس  و شه خایّ و غیرملاصت  ا
 و،  (. از همین101، ی0)ملاصتت  ا، ؟؟؟؟؟ج تواش  به له  ا ن اصتت  شائ  جتتو عس ، کستت  شم 

 رت.و و ، ه  کق اس  و ه  خسق، ه  ظاهر اس  و ه  ممهر، ه  وک ت اس  و ه  کر
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 و انسان . معرفت0

جناس   که ز ربنای معرل« صتیرو ة الاشسان عالمار عقسیار مضاهیار لسعالم  العین »تعر ف ککم  به 
جناس  ککم  استلام  است ، شیی مو   پذ ر  لسسف  ص  ا   بو ت، به    معنا، اساس معرل 

اس  ا ن گات اس و تکیه« مضاهیار »و « صیرو ة» ه .  و کسم  وا ۀ لسستف   ا تگتکی  م ا ن شماف
ه گیر ؛ ب  ن شحو کای به خو  م آ ن  که    تبیین ملاصتتت  ا عناو ن و ژتکستتتاب م اصتتت  به

اشجام  و تو یه او از    شفا اشستتتان م «  وهری کرک »به « صتتتیرو ة»  ، تعبیر او از شها   
 «.اتّحا  عا   و معقوو»به « مضاهیار »

 ، تنها به  وهر  ستتت  تعسّق ش ا  ، بسکه  وهر شفا شیی ، کرکتملاصتتت  االف( از   ت گتات 
و  طبرخو  ا  از کرک  است ، بسکه ا ن کرک ، به  هات ، اهّ  از کرک      س  اس . همان

، همه مراتب، از کیث تماّع کاو عین   مراتب اس  و تر، جترح  ا ت ج ، عال  و و ، ذوکه پیش
سه مگتتکّ  و و ، به شفا اشستتان، امکان کرک    هر ماّح ش . وک ت ستتسستتاز و و ، با   

کنن . بخگتت  که    بیان لسستتف ، از آن به معرل   ا جتتناخ  تعبیر م استتاکمال  و اجتتا ا ی م 
جرف و و   تازماش  که شفا    وا ی  شیا، به جتناخ  امو   شیوی اجتاراو  ا  ، از جهو  عوال  ام

اّ مراتب و و  اس  و اهاماف به   اضات و اذکا  و شاتوان اس ، اما با اِعراا از عال  ماّ ت که اخ
 جو . الیا   و به جهو  و کگف مراتب اعلای و و  شائ  م اعماو خایّ، بر  وّت خو ش م 

و  و و ی سرجا  از تحوّو - عن  شفا اشساش   ـاشسان، به معنای اصی  ا ن کسمه  و،  از همین
ال  اوان موته عس   وهر واک  و هو ة واک ة، من  و لا انّ الاشسان من ب و ولا ته»تحرّک است : 

ا ن تحوّو، خروج   شایج (.005، ی1، ج0151)ملاصتت  ا،  «تحوّو و ا تحاو کما زعمه الناس غیر
الاشسان لهو ل  الار    ائمار من و و  ال  و و  »م اف او از    ات و و  به    ات   هر اس : 

 (.150، ی0126)ملاص  ا،  «   عس  مرتب  منهآخر و من شگیۀ ال  شگیۀ اخری و لیا براب
تیمّ  اس ، اتّحا  شفا    خو جتو  و بس  م  وا عمیان شفا و    ه و و ی ب(، اما آشچه 

با آن جتین و    ه اس . الباه، ا ن اتّحا ، به معنای اشقلاب  وهر شفا به هیئ  مو و ی از جین 
کنت  که آشچه معقوو شفا  را  ن م   هر شیستتت .     هت   لع ا ن محتذو ، ملاصتتت  ا، عنوا

 گیر ، از پیش،    شفا، کاضر اس :م 
لالسّه تعال  ما خسق جتیئار ل  عال  الصتو ۀ الا وله شمیر ل  عال  المعن  وما خسق جیئار من 
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عتال  المعن  و هو اخخرۀ الا ولته کقیقت  ل  عتال  الحق و هو غیتتب الریتب، اذا لعوال  
 ، والاعس  کقیق  الا ش  و هکذا ال  کقیق  الحقا ق. لجمیع مطتابق ، الا ش  مراو الاعس

متا ل  هتذا العتال  امرست  و والتب لمتا ل  عتال  اخخرۀ وما ل  اخخرۀ ه  مر  واجتتتبات 
ء لسحقا ق، والاعیان الرابا ، الا  ه  مماهر اسماء السّه تعال ، ث  ما خسق ل  العالمین ج   

 (.055، ی1، ج0151)ملاص  ا،  انالّا وله مراو واشموذج ل  عال  الاشس
 شو س :تر، م همچنین    بیاش  صر ح

 لاشّما  رات ل  ذاته و ل  عالمه، -لضلار عن عال  اخخرة  -کّ  ما رات الاشستان ل  هذا العال  
ا النفا الاشستاشیة عن جتتیشه… لا  ری جتیئار خا  ار عن ذاته و عالمه، وعالمه ا ضتار ل  ذاتهو

تکون  میع المو و ات العینیة ا یاء ذاتها و تکون  وتها ستتتا  ة ل   میع ا ن تبسغ    ت  
 (.656، ی0126)ملاص  ا،  المو و ات، وتکون و و ها غا ة الخسقه 

 که بسیط شفا،  ا هات همه صو  جناخان  نا   ا ن عبا ات اخیر، ملاصت  ا، الیون بر اجتا ت به 
ستتبب اتّصتتاو با کقا ق اجتتیاء عال ،    عوال  گو   که به استت ، از مقاف اشستتان کام  ستتخن م 

 . کقا ق عسو گاشن« مر  و اجبات»تواش     اجتیاء عال  اخاّ،  خ  و تصرف کن  که اجترف، م 
ی( ) )ع( و خات  زماش  بین آ ف کسببه اش  که ب  ن لحاظ، ملاصت  ا، اشسان کام   ا لر ی م 

)ملاص  ا،  لر  و  أس او    عر   را   ا   های او برجتو ، اما به کستب مکاش ،   فظاهر م 
 (.755، ی7، ج0151

که با اجا ا  و و ی شفا، عس  آن یطو بهبنابرا ن، از شمر ملاص  ا، عس  و و     چییش ، 
، تق  ر هر هب اب  که چیی   هری شیس  مهر و وف و طسوع شفا بر عوال  برتر و و . شیی الیا ش م 

ی از   هر مراتب و    ات و و ، اجرف و شحو کضو تنها به شفا، شها ن شمر ه،  ائ  است  که 
گاه ، شوع خاصتتّ  از و و ، کاصتت  م  گاه   ا  ، بسکه برکستتب ا ن آ کن  که مبیّن اخاّ، آ

  و . ا ن مطسب    بن  سوف، بر س  خواه  ج .م  جما   ا هات اخلا   او به

 سیمای اخلاقی انسان .۵

  جناخ  اشسان، طو  کسّ توان گف  که از    گات تفکر ص  ا  ، بهیق، م به مفا  بن  اوو ا ن تحق
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بنا به مضمون بن   وف، شوع خاص  از جناخ  و و   ا   که  کهکال  ای از و و  است ،   شحوت
جو .  و  و با آ اب و سسوک طر قا  میسّر م بر کستب    ه، از جناخ  معموو اشسان لراتر م 

اشاهای  وس شیول  و و   ا ا جا   را   ا   و     ستتاهات جتتناستتا   او،  وس ، اشستتان،    وا ع   
کاّ، خیاو، عق  و جهو  عرلاش ،    کقیق ، و و   ا با  مراتبستسستسهصتعو ی و و ، با طّ  

اما  ماشن ،ستتاز . برخ  از الرا  اشستتان،    مرتب  کاّ و خیاو با   م مب أ   ستت  آن، ماّصتت  م 
 وش ، به مراتب ا  اک عقس  و اهّ  و ا لع از م  جتتتما  زمرۀ خوایّ و اولیاء بهبرخ    هر که    

جوش .   س     همین مقطع اخالاف اس  که مسئسه  صو  و اهاماف آن، ا  اک جهو ی شائ  م 
اخلا   اس  که  من ه ف صتو      لاا های  واستط  به کهآنجتو . توضتیح اخلا   مطرح م 

ماف ماشن  و    مقاب ، به ُ من اهاتر جناخ ،  عن  کاّ و خیاو، با   م ناجخای،    مراتب پا ی
 . عرلاش  شائ  جتتتو     ات  ژتو بهتواش  به مقامات عقلاش  و من  اخلا  ، لر  م بته اعماو غا  

همچنین، به سبب توّ ف جخ،    مراتب کاّ و خیاو، وابساه  او به  هان ماّ ی و اخاّ و  ا 
   مراتب  اخلا   اس ؛ ز را جخ، ،  لی  اصس  بروز  لاا  غیر«ینالسالساستف »، به بیان لر اش 

 و،  الوا ع هستتتان ، کگتتتف کن  و از همینل  کهچنانتواش   واشین طبیع   ا کاّ و خیاو، شم 
خو  عالم   کهآنهتای زا یت ۀ خیاو خو  ولق  ه ، شه هتا و هوسکوجتتت  طبیعت   ا بتا وه م 

ه  اجاه و ژت جتهو ی است . توّ  با عال  عین  که آ ین کا  تفکّر عقلاش  و به عقلاش  جتو  مطابق
جناخا  شیسان  که باجتی  که منمو  از  واشین طبیع ،    ا نجا،  واشین لیی ک ، جتیمیا   و ز س 

ِ  اخایا   ا ش ، بسکه  اشون طبیع ، به جتتتر ف معنا، هماشا  تر نتنها ستتتطح ظاهری طبیع   ا     م
تحو   اله  استت  که عمیقار اخلا   بو ت، باطن طبیع   ا تح  ستتیطرۀ خو  تب    و  ستتنّ  ب

 آو  .   م ا   و ب  ن ترتیب،  واشین ظاهری طبیع   ا به اساخ اف خو  
 ، پیوساه لر  عرل کهآنتوان لحاظ کر ؛ توضیح ا تباط وثیق  میان جتناخ  و ا ساف و و  م 

و ز ، ب  ن  لی  که او اجتتاراو م « مو و ات مقیّ »ه   ا همان و   ا از « مو و ات منفر »به 
کن  که    کا  تقیی  و و ش  و لراتر از ا ن کا ،    غالبار از  وای کستّ  و خیال  خو  اسافا ت م 

برخو  ا ی از شیروی عق  و جهو ،  واسط �لر  عا ف، به کهآن را  ش ا  ؛ کاو  هاآنکیط  تواشا   
  تعال  اس و به همین  لی ، عال ،    شمر او، محضر کق  وس  به  و« و  اشبساط و »همه  ا با 

و  سوۀ تقّ س او.    ا ن وضتعی  مقّ س،  عن     وضتعی  جهو  و و  اشبساط ، آن، جناسن ت 
، الاراق میان  و گوشه کنش پا ا ن از ه . استتت  کته خو گتتتان  ا بتا عتال  عین  مطتابق  م 
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 اس : اخلا  ، گر یشاپذ ر
سع  «   خال  مساقی»زش  و با اباناء بر کنش شوع اوو، کنگت  است  که از لر  عرل  سر م 

نش کنش شوع  وف،  عن  ک کهآنکن  عال  طبیع   ا بر ولق مرا  و هوس خو  ترییر  ه ؛ کاو م 
کن .     و   وش ، با کقا ق اجیاء و امو   ابطه بر راشحو باطنلر  عا ف،    ا ن  ه  اس  که به 

گفاه جتت ، به واستتط  ا ن  ابطه ستترّی، به عا ف، میّ    خ  و تصتترّف    طبیع  عطا  کهچنان
جو  که     ه  اصلاح عمسکر  کنش شوع اوو اس . ا ن عطیّه، پیام  مساقی  اتّصاو معرلا  م 

 لر  عا ف به مب أ و و  اس  که غا   کرک   وهر شفا اوس .
ت باطن  هر  و گوشه جتتناخ  شیی توّ ه کر  که به معنا   اوستتع از علاوت بر ا ن، با   به تیثیرا

، به ستتبب تمستتّ آشچه    بالا گفاه جتت ،    طبیع ، تیثیر م  به  کنن ؛  عن  لر  عرل ، ت   جار
فا به   اکاواستتطبه را    کقیق ، ، ز ستتاز یر طبیع  م گ امن ا « لستتا »ستتطح شازو جتتناخ ، 

  لسا  نیلمبهجو  و ا ن بین طبیع  و اصت  عسوی آن گستساه م  جتناخ  کستّ  و خیال ،  ابط 
ما ظهر الفستتا  ل  البرّ والبحر ب»اخلا  ، آ   جتتر ف   -طبیع  استت . جتتاه  ا ن موضتتوع جتتناخا 

 ( اس . �� آ   وف، سو ۀ ) « کسب  ا  ی الناس
 ، الیون بر ق   ستتوی   هر، لر  برگی  ت  را   ا   که به ستتبب اتّصتتالش با عال  ثاب  و کقی

ن، ا  اس  که    آ ستان از عال  ترییر و ما ت، ستبب  ها   طبیع  و اتصتاو آن با اصت  عسوی
 )ی(  ا کلاف معجی شماف، کضرت  سوو کهچنانجو ، ظاهر م « برک »و «  کم »صو ت به
)ع(  عیس  ( و کضرت012  آ   اشبیاء،سو ۀ ) « و ما ا سسناک الّا  کمة لسعالمین» «  کمة لسعالمین»

خواش . ا ن ب ان معناس  که م  (10    آ ،ۀ مر  )ستو  «   عسن  مبا کار ا نما کن ») « مبا ک» ا 
کضو  ولّ     عال ، سبب  ذب  کم  و برک  اله ، به سم  عال  اس .  و شایج  مه ، لرع 

 اش  که عبا تن  از:بر ا ن مطسب اخیر
ا ن  و  استتاس  ا  ، صتتعو ی و شیول ، و برو و    وهری الف( برکستتب  ه ،  و گوشه کرک 

توان برجتتمر : شوع اوو، عسم  استت  که به مو ب آن، لاع  گوشه کرک ،  و شوع عس  کضتتو ی م 
کن . شوع  وف، عسم  استت  که طّ  لع  خیر، صتتو ت اخروی  ر ن بالذّات لع  خو   ا شیی ا  اک م 

ل  لع  خو  -511) کن . علامه  واش  م  ا شیی   ک  آن، لتاعت  لع  جتتترّ، صتتتو ت اخروی توأف با ام
 شو س :م  سلزوفسء(، سسفِ لسسف  ملاص  ا و از جا کان عس  کضو ی،     سال  ق 515



 17   |     ملاصدرا ۀدر فلسف عتینسبت انسان با طب لیو تحل یبررس

 

کسون ل  بطوشه  شا ار و  وو الفاتح  کسون امواو الیاام  ظسما اشّما  ی و وله تعال : الذ ن  ی
ة اشّما آشیة الذهب والفضتتالخات ، عسیه ألضت  الصتسوات والاحیّات: الذ ن  گتربون ل  

 جر ر ل  بطوشه  شا   هنّ ، و وله عسیه الصتلاة والسلاف، انّ الجنّ   یعان وان غراسها 
ه والحمت لسته،  وعسم  انّ  میع ذل  عس  الحقیقة لا عس  المجاز … ستتتبحتان الستّ

 (.051-025، 0150) واش ،  والایو  
 شو س :سپا   با ۀ ا تباط میان لع  و  یای آن، م 

الصّو ة، لاشّها ل  کّ  ذاتها وصرالة سذا اها، عا    عن     لوّکنا الی  أنّ الحقیقة غیر
و  الّا   اجسّ  بها، لکنّها تمهر ل  صو ة تا ة ول  غیرها أخری والصّو تان   میع الصتّ

و تین بحستتب اخالاف الموطنین جتت    ء مارا رتان  طعار لکنّ الحقیقة الاجسیّة ل  الصتتّ
 (.051 )همان، واک 

اش  که     و بر استتتاس ا ن  وو مو ی، لع   شیوی و  یای اخروی، هر  و،    کقیق  مگتتتارک
 ا شهفاه ن ااش  و شکاه    ظاهر مافاوت، پ   ا  جتت تموطن مجیا،  عن   شیا و آخرت، به  و جتتک  به

ا  اک استت  که چه    لع  خیر و چه    عم  جتترو اشه، لر ، به شحو کضتتو ی، ه  لع  خو   ا 
  اه  ش ا  .مطسب  ن ب « تیو  »و « مجاز»کن  و ه  صو ت لذ ذ  ا الی  آن لع   ا و م 

 ا جتتخصتتیا  « ستتیما»لر  و شحوۀ  و کر  او به و و ،   وهری یج   ه  کرک ب(   شا
گیر . ملاص  ا جتو  که     یام ، ملاک  ضاوت    خصوی او  را  م باطن     او ا جا  م 

 شو س :  م با ت ا ن   
لبحستب ما  رسب عس  شفا الاشسان من الاخلاق و المسکات  قوف  وف القیامة بصو ة 

 (.015، ی0110مناسبة لها، لیصیر اشواع کریرار )ملاص  ا، 
ها، از    گات   ن ، هر   ، برکسب مییان ترّ    ا تنیّو و و ی خو ، به تصتر ح ا ن عبا ت، اشستان

جتتو ، ، ملاک تمییی میان او و   هران وا ع م «ستتیما»وش . ا ن شوع  ا   م  جتتما  ای بهشوع   اگاشه
از « اعراف»ب  ن شکاه اجتا ت جتت ت است .    ستو ۀ « الرکمن»و « اعراف»های    ستو ت کهچنان

استتن : جتتنم « ستتیماها گتتان»جتتو  که  و گروت بهگتتایان و  هنّمیان  ا به مر اش  ستتخن گفاه م 
 (.15 آ   )سو ۀ اعراف، « اف   او  عرلون کلّا به سیماه وبینهما کجاب و عس  الاعر »
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کن  که    آن، شیازی به پرسش از کر ۀ اشا زماش   ا توصیف م « الرکمن»همچنین ستو ۀ 
و لا  لیومئذ لا  سئ  عن ذشبه اشا: »هاس آنشیست ؛ ز را سیمای آشان، بهار ن گوات تمییی   نو 

ستتتو ۀ )« ف المجرمون بستتتیماه  لیؤخذ بالنواصتتت  والا  اف انّ، لبایّ آلاء  بّکما تکذبان،  عر 
 (.15-10الرکمن، آ   

   ا نجا  صت  ش ا    وا   مباکث  ا ع به کگر و کیفی  بعث ا سا ،     وز  یام  جو  ، 
خواهی  با ا ائ  ا ن جواه  شگان  هی ، میان و و  جخ، و شحوۀ العاو جناخا  و اخلا   بسکه م 

اخلاق »کلام   ا با مستتتئس  -توان ا ن مطسب لسستتتف و   ا  ، امتا چهوشه م او پیوشت ی وثیق و 
 مرتبط  اشس ؟« محیط ز س 

جناخا ،    مباکث اخلا  ، از سن  های بوفمحیط  و  غ غهگفان  اس  که اخلاق ز س 
« ا یهنج»  خو ، ز رمجموع  اخلاق شوببهآ ن  که ا ن    شیی کساب م  به« کا بر ی»اخلاق 

ای اس  از مباکث کوزۀ اخلاق اس  که با کنی  که اخلاق هنجا ی، جتاخه .  ا آو ی م است
 ,Kagan, 1998) ج ۀ اخلا    ا بر س  کن های پذ رلاهکن  تا شمر هاستا لاو عقلاش ، تلا  م 

p. 11.) 
س  ای ااه ج»آ  ، به  و و پاتر، م  جما  به« عس  بقاء»محیط  شیی که به شوع  اخلاق ز س 

  هر،   ، با و با ا ن ترلن« کن های اشساش  ترکیب م جناس   ا با  اشش شماف ا ز که  اشش ز س 
ف )الباه، ا ن  ابطه، ممکن اس  از  اشب عسو  کن  م بین عسوف طبیع  و عسوف اشساش  ساز  ا جا  

ر عسوف های خو   ا ب، ا ن اخلاق باج  که جرا ط و خواساهشها     کنن ت باج  و اشستاش ، تح   
تجرب  و طبیع  تحمی  کن (. ه ف ا ن جتاخه از اخلاق، کم  به بهبو  وضتع زش گ  اشسان بر 

 (.pp. 1-5 ،1971 ،Potter)  وی کرت خاک  اس 
از اخلا   اس ،  س  ما  ا ب -محیط ، ز رمجموع  مبحر  عقلاش ا ن شکاه که اخلاق ز س 

جناخا  لسسف  ص  ا    ا شیی وا   ا ن جاخه از اخلاق  گذا   تا شکات و و جتناخا  و معرلم 
ها، اصوو، اخلاق کا بر ی، بنا به تعر ف بِکِر،    کا  تطبیق و کا بر  اسا لاو کهآنو ژت کنی ؛ به

(. بنابرا ن، بس   ای آن هس  که Becker, 1995, pp. 80-84) های اخلا   است ا ز  و آ مان
 و« هاآ مان« »هااستتا لاو» بر استتاسمحیط ،   کیط  اخلاق ز ستت  ابط  اشستتان و طبیع   ا  

 لسسف  ص  ا  ، بازبین  کنی .« اصوو»
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 . انسان و عالم طبیعت۱

ا چیست ؟ عالم  که لسستفه ملاص  ا برای م -ا  با اشستان   ا از  ابطه -شخست  ببینی  طبیع  
ش  از اص  خو ، سیاوا  و را  و ی واسط  ی مهجو  و ماروک شیس  که به سمروکن ، توصیف م 

و آزا  باجتت . طبیع ، تجسّ  و و  استت  و پیوستتاه به آن و هر  ا که و و  باجتت ، عس ، جتتعو  و 
صو   ا مق   ت شیی که اوصتاف و و ش  و لوازف و عساکر آن کاضرش . تر   ی شیس  که    ا ن

 اج . طبیع  ماّ ی ب کهآناز و و ، کضو  شو اش  کقّ    طبیع  اس ، ولو 
ت و الّا با اصتتوو   ن  و عرلاش  مرا ر  الباه، ا ن مفهوف، با   خال  از جتتائب  کسوو،   ک جتتو 

جهو   گروِ      ممکن شیس  و ستا گبهکه با   اعاراف کر  که له  آن،  ناکن ؛ ضتمن پی ا م 
ای ر جمّهبتعال  و    ال  شو  مضاعف ا مان،  توان با ا مان به کقعمیق عرلاش  اس ، هرچن  م 

س شفستته مقّ  طبیع ، محموظ از و و  و جتتعو  استت  و ب  ن  لی ، ل  پا ال .  ستت از آن 
ی مطسقار   وشاک و پسی  باج  که شیروهای منف  مناگر    آن، زماف هم  امو   سمرو کهآناست ، شه 

 های ر  ا     ست  گرلاه باجتن . طبیع ، ستاخا  جیاطین شیس  تا ه  با ا ن بهاشه، به کم  جه
 جیطاش  ا ا ت جو .

طو  کسّ  بتتا الیون بر ا ن، بته  تتا   اجتتتاته بتتاجتتتی ، اصتتتالتت  و و  لسستتتفت  صتتت  ا   بتته
رچه گرا    ا اصال  هس  بو ن(  ا ج     رن بیساِ  ا وپا تفاوت  ا  ، اگ)هسا  اگی سااشسیالیس  

بر را   هماش  نا ابط   اش  که میان ا ن  و شحسه،برخ  از محقّقتان جتتتر   و غرب  بر ا ن  ات  لاته
تر مه  «اگی ستتااشستتیالیستت »کنن  و برخ    هر، به اجتتابات، اصتتال  و و  لسستتف  استتلام   ا 

، اگی ستااشسیالیس ، واکنگ  م  ن به لسسف       وا ع   (. 102-105، ی0151)شصتر،  اش کر ت
و ؛ بوف به جتتّ ت مایثّر ب باو ی  ا ج    آن بر وم ا ی و عق ا وپا   بو  که از لر اشها ی، اشستتان

های اسلام ، وا ث سنّا  اس  که   گه    آ اب ظاهری جر ع  اسلاف و  الاه لسسف  کهآنکاو 
ای ای به معنای ا وپا   آن باجتتت ، به مابع الطبیعهلسستتتفه کهآنطر ق   ا   و بیش از  باطن  اه 

لعّالیّ  لر اشها اشه و مستتتاقّ   های عافّ و جتتهو ی عرلان  ا   کوجتت   الاهجتتباه   ا   که م 
 .باز ا  ترتیب و سوبژکایو اش  گن ت  اخ  کر ت، او  ا از مبا  ت به تفکّر ب 

از کوزۀ  توان بین ا ن  و، لراترعین  و و  استت  و م  از مراتبای ا ن شکاه که طبیع ، مرتبه
جکا ا لسستتفه شمری کاش  آ ای است  که   الامری بر را  کر ، شکاههماشِ  شفا نامنطق،  ابط  
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جتناس ، تلا  گات لسستفه از پا   و و جتناست  به پا   معرل ای که با ترییر تکیهجتو ؛ لسستفهشقض م 
  و ، صتترلار امری ذهن  استت«و و »کن  تا اصتتوو منطق  عس  لیی    ا ا ائه کن .    ا ن لسستتفه، م 

اجناخان   ا طبیع ، امری ش باو  خو پا   ا ن  جترا ط منطق  لاهم  اشساش   را   ا  . بر   لهرست  پیش
جتتو . طبیع  از ا ن منمر، می ان کضتتو  مو و ات  استت  که ذهن اشستتان، کستتوت تسقّ  م « شومن»

 شفسه و سوای از ذهن او اهمّی  و و ی  اجاه باجن . ل  کهآنکر ت اس ، شه  تنگانو و  بر 
قّ  وهیّ  اس  و امری اشساش  وابساه به اشسان تسبه عبا ت بهار،    اش  گ  م  ن، و و ، لا   ال

جتو . ا ن    کال  اس  که    لسسفه ص  ا  ، چه    عال  خا ج و چه     ساهات جناسا   م 
 جما  هکراش  و و  بای از بحر ب    طرتمنیلبهجو  و اشسان، از و و  معرّل  شم  اشسان، مؤثری غیر

   بحر و و ،   یقار همان چییی استت  که اشستتان م  ن از آن  ستت  ا ن امحاء  و . به شمر م م 
تنها بر شه ی وضعکوج  با طریان عسیه آن و اظها  اشاشیّ ، خو ی بنما اش . ا ن بیمناک است  و م 
 های توستتع  جتتهری، بههای هنری و شیی    جتتهرستتازی و برشامه   جتتاخهلسستتفه، بسکه بر   

های منحطّ  سبهای   ن  و اعاقا ی، پر ازی مساقّ  از ما هوضعیّا  جا ع ب و ج ت اس . لسسفه
      هر با   هاآن  که   اب  وبر پرز قهای ستاخاماش  ستازی، ستاخ  مجامعشها گری و لیس 

ها   از اش ، شموشهگیا کر تالیا و  واش ازهای جتتتهری  ا غ کوتتات و بسن ی و   خگتتتن گ  چگتتت 
 توان سراغ گرل .هیچ کجای تا    بگری شم  اشاشیّ  اس  که    گوشه آن

سان  و شی   هراشسان،  واهر مجیّا از    از    گات صت  ا  ، اجتیاء، اشستان و غیر کهآن  هر 
مو و ات، بالوا ع، همه از ستتن  و و ش  و هر    اطوا  و جتتئون    امر واک ش . ا ن وک ت 

چن  از کیث مقاف،  وهر شفا بر   ، هربنیا  ن، میان  وهر شفا و  وهر  ستتت  شیی بر را  استتت
ا    های تابع  ت وهر  ست ، تگرّف  ا  . خلاف ا ن اص ،    لسسفه  کا ت، مسامس  شمر ه

ا خو ،  اطعاشه،  وهر شف« تیمّلات»گیر .  کا ت،    جناس ،  را  م لسستفه،    کیطه معرل 
 (. 55، ی0155) کا ت،   اش  ا از  وهر ب ن ماما ی م 

 های هف ه  و هج ه    های چگمهیر  اشگمن ان س تهای لسستف  او که با پیگترل هشمر 
های مخاسف عس  تجرب   ر ن جتت ، ستتن  کجّیّ  عقِ  ابیا ی  را  گرل  و زمینه  ا برای جتتاخه

 تر ن مو و ات و شه    مقاف وا ث شو  اله   اعا   عنوان اسایلای ا ن باو  لراه  کر  که اشسان، به
نوّ  به شو    س ، کقّ  ا      طبیع  و اجیاء آن  خ  و تصرّف شما   و آن  ا به هر جکس  عق  م



 11   |     ملاصدرا ۀدر فلسف عتینسبت انسان با طب لیو تحل یبررس

 

  که زماش   لاه، اعاقا  به خ اوش ه ، صتو ت ببخگ .    اتّباع ا ن طرز تفکّر،  لاهکه تر یح م 
ه ب جتت ،  ای خو   اپا   اصتتس  اثبات  واهر شفا و ماّ ت لحاظ م  عنوان    لسستتف   کا ت، به

های     ، شفا  اشون عسم  برای تضمین ابقای اشها ی  ا . به مقاضای شمر ها ساف الحا  و ما ت
  .جکر  و   هر به خ ا   کالظ  واشین طبیع  شیازی اکساس شم عال  ماّ ت کفا   م 
ستتو، تفکّر صتت  ا    ائ  ب  ن استت  که  و  وهر شفا و  ستت ،  و طو  و    برابر، از   

     هری استتت ،  هاآنها     ک ، ستتتبب ظهو     کقیق  واک ش  و ظهو  شگتتتاشهجتتتین از 
که لستتتا   ا برک     ا ن   ، منجر به لستتتا   ا برک       هری خواه  بو . از ستتتوی یطو به

 - وا ۀ صت  ا   اخذ کنی  که    آن، سنخیّ  میان اشسانتواشی  لسستفه طبیعا   ا از شماف  هر، م 
و طبیع ، شه از شوع سنخیّ  میان  و  وهر  سماش ، بسکه از  -تر ن عضتو آن جتر ف عنوان به

که به مو ب ا ن سنخیّ ، شفا، شه کاک  بر یطو بهشوع ستنخیّ  میان شفا و  ست  است ، 
های ای که به کم  امکان و . اشسان وا ساهم  جما  طبیع ، بسکه ضامن صحّ  و  واف آن به

و ی  ا برگی  ت استت  و با کقیق  اجتتیاء و امو  آجتتنا   صتتع  وهری لطری خو ش، کرک 
 ا  ،  خصت  آن  الاه است  که    طبیع ، تیثیر به صواب کن .    مقاب ، لر ی که به سبب 

 سب  »تر و و  ماشن  گگتتتاه استتت  و به لرما ش  رآن، پا ین مراتببتهشیول ،   وهری کرکت 
پی ا کر ت اس ، با و و  برخو  ا ی « نتر از چا پا اگمرات»و جخصیا  « تر از ستن ستخ 

  ه  آن ازاز مقاف بالای ا اماع ، صتلاکی  آن ش ا   که  سا     امو  طبیع   اجاه باج ، 
  ات شیالاه اس . هاآنکه به کقا ق عسوی 

یع تطم واشسان، بهاش  سیطرت بر طبیع  « خسیفة السّه »ب  ن لحاظ،    اش  گته صت  ا  ، مقاف 
، به کن  که و و که ا ن اش  گتته، تصتت  ق م  هنهامگیر . اعضتتا   آن،  را  شم   وای ماّ ی و

(، همچنان عال  طبیع  و  واشین 75)ستتو ۀ الرکمن، آ    « کّ   وف هو ل  جتتین»مفا  آ   جتتر ف  
کن ،    کقیق ،  ائ  ب  ن استت  که اشستتان، خسیف  مسک  پرو   و شما ت م کاک  بر آن  ا م 

اه کگ  و خسای از زعام  آن  ست  شم وا ع، تعسّق به مقاف والاتری  ا   که لمحهالاست  که ل 
اس ، « ین اشگ»به عبا ت   هر، اشسان، خسیفه و ؛ جو ؛ ز را به معنا   جهو ی، عین آن اس شم 

تواش  مقاف  استتتاین خلال   ا اکراز کن  که مس  طبیع   ا از آنِ و الباه، او زماش  م  شته مال 
 کقیق  آن ب اش  و    شکو اج  آن اهاماف و ز .مال  
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ی ا شمری لسستتف  ملاصتت  ا، تا آشجا که با طبیع  ا تباط پ بر اصتتوو، جتت تگفاهبا تو ه به مطالب 
 جوش :طو  خلاصه بیان م اش  که    ذ  ، بهکنن ، شاا ج  چن  مارتّبم 

را ن، کن . بنابو    او تیثیر م و و ی استت  که همچنان با اوستت   گات تجسّ طبیع ، الف( 
گاه ،    طبیع  کضتتو   ا   و هر  ا که اوصتتاف و و ،   مسه اوصتتاف و و ، از جتتعو  و آ

 کاضر باج ،  اب  اکاراف و تق  ا اس .
 ، ، ما    عوال و ا ن ازمگکّ ، واک  اس .  مراتبسسسسهصو ت و و ،    عین تجسّ  بهب( 

 ا    که باطنار میاشگان مرزبن ی و و  ش ا  . ا ن ب ان  سروکا ت  عال  طبیع ، با مو و ا  مسه از
ل   ا لذّت مو و    هر  ا    پ  خواه   اج . ل   ا لذّت    مو و ، ام  معناس  که ام

و،    میان اشستتان،    مقاف عال ، و طبیع ،    مقاف معسوف، شیی اتّحا  بر را  استت ؛ از همینج( 
اگر  یرگذا  استت .تیثو اخلا   او،    شحوۀ  و کر  او به طبیع   های خسق اکواو   وش  و  نبه

  به و با تیمّ  عقلاش  و جهو  عرلاش   گذ  اشستان، از جناسا   صرلار ذهن  مبان  بر کاّ و خیاو 
جو  تا آن  ا    ترییر و تخر ب طبیع  بکوج ، مصمّ  م  کهآنکقا ق امو  عال   ات بر ، بیش از 

 های کاکمی  بر آن، صیاش  و محالم  کن .   برابر وسوسه
 ا  مییان توّ ف گرو    ( لستتا  و برک  طبیع ، منوط به اعماو اشستتان استت  و عم  اشستتان، 

 ه  و     کرک   وهر شفا اوس . از مقاف و مرتبه معنوی و باطن  اشسان، سیما     وش     
ز ابرا ن، از    گات ص  ا  ، هر    ا ه . بنجتو  که جاکس  اخلا   او  ا تگکی  م او ا جا  م 

آ ن ؛ برخ  برکستتتب    ه، از  ما ات لروترش  و م  کستتتاببهالرا  اشستتتاش ، شوع    اگاشه، 
 وش . به پیروی از ا ن، هر    از اشواع اشساش ، می  ب ان جما  م  برخ  از زمرۀ ستاکنین عر  به

 ش ببین  و    ا ن میان، آشاش  که جتتتاه  های مقاف و      خو  ا   کته طبیعت   ا بر مرا  ا ز 
گاه ، کاّ  از  ما ات و کقا ق و بواطن امو  طبیع  اش ، ستتابق بر کستتاش  هستتان  که از کیث آ

 کیواشات شیی لروترش .
که لر ، لع  خو   ا به شحو کضو ی ا  اک  نا( به هنهاف اشجاف    لع  اخلا  ، الیون بر ھ

ل  اخروی آنم  جو ، اگرچه ب ان عس  )اججا   ا شا  و کمی ( شی  او کاص  م  شیی  کن ، لذّت  ا ام
س  و ، آخرت    او کاضر اوا ع   ش اجاه باج . ب  ن ترتیب، هرچن  اشسان ساکن طبیع  اس ، 
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ق    او محقّ «  هنّ »اعماو سوء،  واسط  تر   ، کست  که بهگذا  . ب  ا م آثا  خو   ا    او به
     ا شیی به سم  صو  و مخیّلات شاج  از  هن    وش  و مگهو  خو  گگاه اس ، طبیع  خا

اضر    او ک« بهگ » ه .    مقاب ، اشساش  که به ُ من اعماو موالق با لطرت و خسق ، سوق م 
ا به پسن   و آن   است ، طبیع  بیرون از خو ش  ا مطابق با صتو  و مر  بهگت  مگتهو  خو  م 

 کن .گ ، ه ا   م سم  تمرّ  باطن  خو  از به
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